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پشت جلدآمبولانس

طنز از موثرترین و پرخواننده ترین و درعین حال از 
ــانه ای است. به نحو  ــخت ترین بخش های کار رس س
آشکاری نقد در سطوح مختلف جامعه کمتر تحمل 
ــتباهاتمان کم نیست  ــود. با اینکه می دانیم اش می ش
ــرار بگیریم یا  ــورد مخالفت ق ــوش نداریم م ولی خ
ــتی هایمان بازنمایی شود. این هم فقط منحصر  کاس
ــت نیست. همه بخش ها از این نظر  به بخش سیاس
ــاده پایین  ــا فوق الع ــتانه تحمل ه ــخت گیرند. آس س
ــتگاه و نهادی  ــت. به همین خاطر کمتر فرد یا دس اس
ــن زمینه گویی  ــرد. در ای ــاره خود را می پذی ــز درب طن
ــی از گل کمتر بین همه ما  ــی در نپذیرفتنِ کلام رقابت
ــن پیش زمینه  ــت. با ای ــف آور اس وجود دارد که تاس

ــاره خود یا کارش  ــر فرد یا مجموعه ای با طنز درب اگ
برخورد مثبت دارد، باید قدرش را شناخت و درکش 
را ستود. هرگاه می شنوم کسی در واکنش به انتقادی 
ــی تخریب نکنید»، بلافاصله  می گوید «نقد بکنید ول
ــد و تخریب  ــد که مرز بین نق ــوال پیش می آی این س
ــت؟ و چه مرجعی باید آن را تشخیص دهد؟  کجاس
اگر نهاد قدرت، تشخیص دهنده باشد، طبیعی است 
که به خاطر آنکه بخش مهمی از نقد درباره خودش 
ــت کارش سوال برانگیز خواهد بود. طبعا من هم  اس
قبول دارم نقد باید در چارچوب قانون باشد ولی اگر 
ــد، عملا از نقد  ــون در این زمینه تنگ باش ــیر قان تفس
جز عنوانی زیبا و فریبنده و بی خاصیت باقی نخواهد 
ــخیص نقد از توهین  ماند. به همین خاطر مرجع تش
ــری فقط باید  ــوان بازدارنده دیگ ــا تخریب یا هر عن ی
ــند و  ــند که کار مطبوعاتی را بشناس ــراد خبره باش اف
ــاس معیارهای برآمده از متن  ــان هم بر اس قضاوتش
ــد. با وجود  ــا هنجارهای غالب عمومی باش قانون ی

ــی از  ــکلاتی که به بخش ــا و مش ــه محدودیت ه هم
ــاره کردم، این روزها طنزنویسان خیلی  آنها در بالا اش
ــند که کارشان  ــانه ها خوش می درخش خوبی در رس

فوق العاده است. 
ــت که کار مطبوعاتی  ــانه خوبی از آن اس این نش
ــادگی  ــت. از این اتفاق نباید به س همچنان بالنده اس
ــبت به سایرین چند برابر  گذشت. کار طنزنویسان نس
ــت؛ هم باید نقد کنند، هم باید این نقد  ــخت تر اس س
را طوری انجام دهند که باوجود همه محدودیت ها 
ــم اینکه  ــد و ه ــته باش ــار داش ــان امکان انتش کارش
ــای فراوان باقی  ــه نهایتا پس از جرح و تعدیل ه آنچ
ــزه و نمکین و  ــود، باید بام ــر می ش ــد و منتش می مان
خواندنی باشد. هم کار طنزنویس یا طراح کاریکاتور 
ــردبیری که  ــت و هم کار س ــوار اس به این ترتیب دش
ــت همه  ــار مطلب را فراهم می کند. دس امکان انتش
ــت را به گرمی  ــس و کاریکاتوریس ــکاران طنزنوی هم

می فشارم و کارشان را می ستایم. 

سربالايى طنز و سرازيرى سانسور! 

پرسه

ــتان های  ــال به زمس ــتان امس سـعید برآبادی: نه زمس
ــت و نه هوا، بوی عید می دهد. از  ــبیه اس همیشگی ش
ــت؛ آدم ها هم  ــی و خرید عید هم خبری نیس خانه تکان
ــتان و بهار. میرزا،  ــا مثل هوا معلقند بین زمس این روزه
ــفند  ــال اخیر، هفته اول اس ــت که در ۴۰س پنبه زنی اس
ــی دارد و کوچه و  ــتگاهش را برم ــود، دم ودس که می ش
خیابان های شهر را از صدایش پر می کند. طبیعی است 
ــه خلق وخوی مردم در نزدیک به نیم قرن تفاوت های  ک
ــد و دیگر آن آدم های قدیمی نباشند  فاحشی کرده باش
ــای خود را  ــک و لحاف ه ــال، بار تش که بخواهند هرس
ــت پنبه زن های دوره گرد تا قوامشان بیاورد.  بدهند دس
ــتری دارد: «از اول  ــهر، مش ــرزا اما هنوز در جنوب ش می
ــفند تابه حال، پنج تا نیم بهره کار کرده ام، یعنی صبح  اس
ــاط دار، این کار  ــر. معمولا در خانه های حی رفتم تا ظه
ــود، چون جا برای پنبه زن ها هست.  ــتر انجام می ش بیش
ــی را  ــک های قدیم ــاف و تش ــاط و لح ــی روم در حی م
می آورند، معاینه شان می کنم و پنبه و پشمش را بیرون 
ــم تا هوا بخورد و بعد با کمان می زنیم و دوباره  می کش
ــر جای اولش.» وضع اما چندان  بار را برمی گردانیم س

ــت و میرزا می گوید مشتری هایش این روزها  خوب نیس
ــتند که از او دوزندگی می خواهند تا  ــتر آنهایی هس بیش
ــد، گرفتن  ــه از ما می خواهن ــتر چیزی ک پنبه زنی: «بیش
ــک پتوی قدیمی  ــت، گاهی ی درز ملافه ها و تشک هاس
ــر روزگار مثل قدیم  ــه دوتکه اش کنیم، دیگ می آورند ک
ــان یا  ــروس و دامادهایش ــه بخواهند برای ع ــت ک نیس
ــک بدوزیم،  ــو، لحاف و تش ــال ن ــرای میهمان های س ب
ــرروز از عبدل آباد  ــده فقط.»میرزا، ه ــا مان خرده کاری ه
ــدان آزادی و از آنجا،  ــمت می ــوس می آید س ــا مینی ب ب
خیابان های موازی را پیاده قدم می زند و کمان به دوش 
ــه...» و آنقدر این  ــد: «لحاف دوزیه... لحاف دوزی می گوی
ــه را برایش باز  ــی در خان ــرار می کند تا کس ــم را تک اس
ــتر است و می روم در  ــتان ها مشتری بیش کند: «در تابس
ــتان،  ــرعمویم در مولوی کار می کنم اما زمس مغازه پس
ــم قدیمی نوروز است که  ــت، رس فصل لحاف دوزی اس
ــت وقتی که بچه بودم،  ــال ها پیش مانده. یادم اس از س
ــوار  ــد از لحاف دوزها وقت می گرفتیم تا س ــال بای هرس
ــاط پنبه زنی را  ــان بیایند و بس ــر دوچرخه های بزرگش ب
ــرش را نمی کردیم  ــط حیاط پهن کنند. خب، ما فک وس

ــویم اما ناراضی هم  ــه خودمان هم روزی این کاره ش ک
ــتیم، کاری است که ناموس می شناسد؛ من پنبه زن  نیس
ــم خانه طرف  ــوم، با خان ــک خانه می ش ــی وارد ی وقت
هستم نه با مردش، باید اهل این کار باشی تا در خانه را 

به رویت باز کنند و اعتماد داشته باشند.»
میرزا نه بیمه ای دارد و نه حقوق ثابتی اما می گوید 
ــر سفره عید  ــت خالی س ــده که دس ــال، نش در این ۴۰س
بنشیند: «دوسال قبل، عید بدی بود، واقعا کاسبی کساد 
ــن مجتبی(ع) در  ــه امام حس ــک روز از جلو خیری بود، ی
ــدم، حاج آقایی آمد و صدایم  خیابان جیحون رد می ش
کرد و گفت چقدر می گیری تمام لحاف و تشک مسجد 
ــب کنی، فهمیدم که امام جماعت یکی از همان  را مرت
ــت، گفتم هرچقدر بفرمایید، از  مسجدهای هاشمی اس
ــتمان را خدا توی  ــت، خلاصه دس ــکاری که بهتر اس بی
حنا نگذاشت.»اسفند دارد وارد دومین هفته می شود و 
بعید نیست که برف و باران های احتمالی، چندروزی در 
ــال هم هرطور  ــرزا وقفه بیندازد اما می گوید امس کار می
ــد می گذرد، شغلی دارد و مجبور است که برای  که باش

زن و بچه اش هم که شده، آن را زنده نگه دارد. 

پنبه زنیه... پنبه زنیه

كارتون خواب

۱۶۲۵میلیاردنفر ضامن مورد نیاز است 

ــت:  � گف ــور  کش کل  ــی  بازرس ــازمان  س ــس  ریی
ــه  ــود دارد ک ــته وج ــردی در دوره گذش ــده ف «پرون
ــش هزارو۵۰۰میلیاردتومان از بانک ها وام دریافت  ش

کرده و وثایق آن به اندازه کافی نیست.»
ــهریار  ــرا. یعنی به قول ش ــالا چ ــا نمی دانیم ح م
ــدی...  ــا آم ــن پول ه ــد از بربادرفت ــدارویی و بع نوش
ــدارویی و بعد از رفتن بغل  اصلا پول ها هیچی، نوش
ــد،  ــان ش ــلین دیون خاوری را آمدی که همسایه ش س

حالا که پولی بر جا نمانده چرا؟ 
ــد تا  ــت که طول می کش ــوری اس ــه الان اینط البت
ــش هزارو۵۰۰میلیاردتومان چطوری  ــود ش معلوم ش
ــت این است  ــخص اس ــده. چیزی که مش جابه جا ش
ــده. چون اخیرا با  ــه این پول ها با موتور جابه جا نش ک
ــاعته  ــید جابه جا می کردند، پلیس چهارس موتور اس
ــدان اقتصادی ما هم قضیه  ــان کرد. مفس دستگیرش
ــان، جای اینکه موتور بگیرند تا سریع  گیر  آمده دستش
بیفتند، از ماشین اینا استفاده می کنند، از بس که کلک 

هستند. 
حکایت

ما بچه بودیم موقع گرگم به هوا، از جاده  استفاده 
می کردیم. یعنی به کسی که توپ دستش بود و گرگ 
بود می گفتیم جاده  بدهد تا ما راه دررو داشته باشیم 
ــم. البته این خاطره  ــان را از مهلکه دور کنی و خودم
ربطی به هیچی ندارد و این توی دل ما مانده بود که 

از بچگی برای یکی تعریفش کنیم.
حالا برعکس

از قدیم گفتند حساب به دینار، بخشش به خروار؛ 
حالا برعکس. 

آمبول
ــلا بروند  ــتیم. اص ــی ما بخیل نیس ــه جان عالم ب
ــان گرم. ما فقط  ــرور پول هپلی هپو کنند. دمش کرورک
ــون ما رفتیم  ــتند؟ چ ــم اینها چندتا ضامن داش ماندی
ــن کارمند  ــا ضام ــم، دوت ــان وام بگیری دومیلیون توم
رسمی ادارات دولتی خواستند. دودوتاچهارتا دیگر؟ 
ــش هزارو۵۰۰میلیاردتومان توش  ــه ش ــت ک تابلو اس
سه هزارو۲۵۰میلیاردتا دومیلیون تومانی است. اگر هر 
دومیلیون تومان دوضامن معتبر دولتی بخواهد پس 
یعنی این آقاهه که رفته شش هزارو۵۰۰میلیاردتومان 
وام گرفته، هزارو۶۲۵میلیاردنفر ضامن داشته؟ واقعا 

دمش گرم. 
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